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 :چكيده

  
باشد كه تاكنون هيچ اثري به طور مستقل به آن نپرداخته شناسي شاهنامه ميغم و شادي يكي از مباحث روان

  .شناسانه مورد بررسي قرار گرفته است ديدگاه روانازسي در اين تحقيق غم و شادي در شاهنامه فردو. است
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  .... چرايي نپرداختن به موضوع غم و شادي در شاهنامه و شناسان و بررسي زيبايي هنري شاهنامه وروان

عوامل ايجاد شادماني مثل موسيقي، جشن، هديه، دوستي، ازدواج، مال و ثروت، جواني، پهلواني، : فصل دوم
  ....نامي، سخنوري و  عدالت و دادگري، مردمي، نيك،شراب، خرد، دين، اعتقاد به سراي ديگر

 شوق، يوجود انسان از نظر شاهنامه و فردوسي، مثل خنده، سرخي چهره، گريهانعكاس شادي در : فصل سوم
  .ن لباسدشكار، رقص و پايكوبي، دست افشاني و آراستگي و نوكر

  رشك، بيداد، جنگ، خفت و خيز،عوامل غم در شاهنامه مثل مرگ، دنياطلبي، فقر، پيري، كاهلي: فصل چهارم
  . خشمزنان، دروغ، بخيلي، غرور، تندي و با 

 خاك بر سر ريختن، موي بر ،انعكاس غم در انسان مثل سوگواري، مويه كردن، پوشيدن لباس سياه: فصل پنجم
  .... .ميان بستن و زناّر خونين بر ميان بستن و 

ي شاهنامه ارائه گرديده و شواهدي از ابيات در هر مورد نظر انديشمندان و فردوسي شناسان و آثار موجود درباره
  .ه بيان شده استشاهنام

  شناسي شاهنامه، فردوسي، غم، شادي، روان: هاكليد واژه
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  مقدمه
  

سيب . برش شلوغر و اش پهن بود و دوسفره.  بودروقا شد، شوخ طبع، سنگين و باخنده بر لبانش خشك نمي
  . خالي او گرددي دستِهگذاشت كسي متوج، هرگز نميداشتو شكلاتي كه هميشه در جيبش 

مونس تنهايي . دريغ او بودز زحمات بيبراي روستا، ا....  حمام و ،كشي، برق آب لوله. بودبيشتر به فكر مردم
خواند و  كتاب بزرگ و جلد چرمي رنگ و رو رفته بود كه يكي را بعد از نماز ميچندهايش  شبيو بيدار

  .ديگري را قبل از خواب
 ما را هم جلب يهي پهلواني ستبر كه در حال كشتن ديوي بود توجرههزير نور كم فروغ چراغ گردسوز، چ

از همان زمان بود كه رستم به عنوان يك . گفت كه اين پهلوان بزرگ ايران، رستم استم ميپدر. كردمي
 دو چندان شد كه بعد از مرگ پدر در ظرمانقهرمان بزرگ در ذهن ما نقش بست و زماني ارزش شاهنامه در ن

  .ه نوشته شده استي شاهنامي ما و بسياري از حوادث ديگر در حاشيهد همه، ديديم كه تاريخ تول1356ّسال 
 افتاديم كه با اين همه اوهاي سخت زندگي شديم، تازه به ياد كم وقتي كه بزرگ شديم و وارد عرصهكم

   رمز موفقيت و شادابي او چه بود؟،مشكلات و سختي
  همين موضوع، عاملِ اصلي علاقه و. مأنوس بودن با قرآن و شاهنامهجزأمل فراوان، چيزي را نيافتيم بعد از ت

ي ادبيات، آرام تمايل من شد به شاهنامه و ادبيات كه بعد از چند بار تغيير رشته در نهايت با تحصيل در رشته
كار در ي دو استاد بزرگوارم، سركار خانم گيتي تجربهو در زمان تحصيلم، شورو شوق و عشق و علاقه. گرفتم

قزوين عاملي شد كه موضوع ) ره(المللي امام خميني باشي در دانشگاه بيندانشگاه گيلان و دكتر اسماعيل قافله
  .ي خود را شاهنامه انتخاب كنمنامهپايان

دليل انتخاب غم و شادي در شاهنامه هم به خاطر آن بود كه معتقدم، انسان براي شادماني و آرامش آفريده 
 سپرده شده است و براي  احساسات فطري انسان به فراموشيولي در گذر زمان،. درد و رنج و غمشده است نه 
براي آشنايي و آشتي انسان با . اي جز برگشتن به فطرت انسان وجود نداردها هيچ چارهي شادياحياي دوباره

  .ي انسان وجود ندارداي جز پرداختن به گذشتهفطرت پاكِ خود، چاره



ه به زيبايي به تصوير هاي خيلي دور، همه در شاهناماحساسات و عادات و فرهنگ اصيل انساني از گذشته
ه كرد كه راه درست زندگي آموختني است و به همين خاطر در كلاس درس  بايد توج.كشيده شده است

 داشته وم كه با تمام وجود دوستشان يه كنئفردوسي و شاهنامه حاضر شديم كه حاصل درسمان را به مردمي ارا
  : كهباشدي او براي ما آن ن آموزگار و اندرز حكيمانهشايد اولين سرمشق اي. ها داريمآرزوي شادماني براي آن

  ها كم كنيد                      دل غمگنان شاد و خرمّ كنيدبكوشيد تا رنج
 ادب، در پاي درس اين حكيم فرزانه نشسته و دل در فهم درست فرامين او داديم ولي در پستي ادايها با سال
  :م كهيهاي روزگار و تجربيات بسيار، دريافتو بلندي

   كندخندانشود دل، تا لبي آيد به دست              پسته را خون ميدامن شادي چو غم آسان نمي
  : رگز نبايد نااميد و دلسرد بود چرا كهتجربه كرديم كه هتر و از آن هم مهم

  گر نتوان كشيد                هم به قدر تشنگي بايد چشيداآب دريا را 
با موضوع غم و شادي بپردازيم و اين اثر، حاصل دو ي اين عوامل ما را واداشت كه به تحقيق در شاهنامه همه

  .ترين تجربيات ما با شاهنامه و فردوسي شدسال از شيرين
آوري شد كه گرفت شواهد و ابيات فراواني از آثار مختلف جمعچون تحقيق به صورت موضوعي انجام مي

 جلدي 6ي الابيات، نسخهشد و به خاطر وجود كشفهاي شاهنامه هماهنگ ميدر نهايت بايد با يكي از نسخه
ي چاپ مسكو و ان نسخه انتخاب شد ولي در بررسي ابيات، ميتحقيق ييرسياقي به عنوان نسخهبددكتر 

تر ديديم و به همين خاطر از هاي زيادي بود كه در بعضي از موارد ابيات چاپ مسكو را مناسبدبيرسياقي تفاوت
ي دبيرسياقي تعدادي از ابيات هم در نسخه.  آدرس اكتفا كرديميهنظر و به ارائكلمات آن ابيات صرفتغيير 

گونه ابيات به ي دوم انتخاب نماييم و اينپ مسكو را به عنوان نسخهي چايافت نشد كه مجبور شديم شاهنامه
  .اندمشخص شده» دارستاره«صورت 

 با ، كمي پس و پيش بودن ابياتتا باي ابيات، موضوع هر داستان يا سرفصل آن، بيان گرديده علاوه بر شماره
  .هاي شاهنامه قابل شناسايي باشدي نسخههمه

اتي كه در اين تحقيق، ما را ياري كردند و مشوق ما بودند كمال تشكر را داشته و از در پايان از همه عزيز
  :نماييم از جملهلت ميي آنان آرزوي سلامتي و شادابي مسأان براخداوند منّ

ناپذير ما را ي وصفباشي به عنوان استاد راهنما كه با بزرگواري و صبر و حوصله دكتر اسماعيل قافله-1
  .دياري نمودن

ي كامل تيزبيني و درايت به مطالعهبا زاده به عنوان استاد مشاور كه بر ما منّت نهادند و  دكتر رضا سميع-2
  . پرداختند و علاوه بر رفع بسياري از عيوب ابيات، تذكرات ارزشمندي را ارائه نمودندآننامه به ويژه ابيات پايان
 صفاري، دكتر آذرمينا، دكتر انصاري، دكتر كسايي، دكتر  استادان بزرگوارم آقايان، دكتر خالقي، دكتر-3

  .هاي زيادي بردمآن عزيزان بهرههاي محمدي، دكتر سرداغي كه از راهنمايي
   جناب آقاي مظفري و آقاي كريمي در واحد آموزش -4
  



  . خانم وحيد و آقاي كاظمي در واحد فارغ التحصيلان-5
  .آرايي و صبر و حوصله فراواني كه در اين امر نمودند خانم اكرم شالي به جهت تايپ و صفحه-6

ا و گزندها هاند از تمام بديهايي كه در پناه تو به بزرگي رسيده آن وي رحمت خودزير سايهرا خداوندا ما 
  : حفظ گردان چرا كه

  كسي كو شود زير نخل بلند              همان سايه زو باز دارد گزند
  1389بهمن ماه 

  تحي لوشانيكامبيز ف
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ّل اول ઔध  

  کൎیات
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   فردوسي و شاهنامهآشنايي مختصري با 

  
  .ا طايران ديده به جهان گشود طبران يي باژ از ناحيهي در قريه،حكيم سخن ابوالقاسم فردوسي طوسي

 330 يـا    329) ذبـيح االله صـفا     (329) نلدكـه  (324 يا   323) انوادواردبر (308درباره تاريخ تولدش سال     
را ) االله صـفا ذبـيح ( 416 يـا   411براي سال وفاتش نيـز تـاريخ         .اندرا بيان كرده  ) علي اسلامي ندوشن  محمد(

  .اندبيان نموده
استاد ابوالقاسم منصور مشهور به فردوسي، قرن چهارم و پنجم هجري، بنابرقول مشهور در سال               «
شود و در سـال  گ ـده بـه جهـان   اي از دهقانان دي ـ ران طوس ميان خانواده   ي طا ء از قرا  ژ در قريه با   329
  ». هجري ديده از جهان فرو بست416 يا 411

  »183- 184 ص-صفا... ا ذبيححماسه سرايي در ايران«        

نبايـد  . الايي برخوردار بود و همـين عامـل باعـث آفـرينش شـاهنامه شـد               وهاي ذاتي   فردوسي از ارزش  
  . دگير بزرگ سرچشمه ميهاينسانفراموش كرد كه آثار بزرگ از ا

ان استنباط كرد كه فردوسي انساني با اصـل و  توه راحتي مي ظريف آن بنكاتاز مطالعه متن شاهنامه و    
ب و افراط و تفريط در رفتار بوده استنسب، آزادانديش، دين دار و به دور از هرگونه تعص.  

  دهـد كـه او   مـي اي ابيات نشان پاره. روددلاوري و مردانگي از خصايص اخلاقي فردوسي به شمار مي        «
اما ميهن پرسـتي او را وا نمـي دارد كـه            .  پرشوري است و به زادگاه خود به راستي پايبند است          پرستِميهن



 ٣

 فردوسي همان طور كه در سياست خرافي نيست در مذهب نيز مـردِ             .كوركورانه به ستايش ايرانيان بپردازد    
  رز تمايل و   عمولاً توأم با احترامي است كه تا م       زند، م آن گاه كه از مسيحيت دم مي      .باشدل مي مدارا و تحم

  ».رودعاطفه پيش مي
ــيخــود آ ــازردن   نيــست در ديــن م

  

 مبـــادا بـــدي كـــردن آئـــين مـــا   
  

  »1351 –پادشاهي خسرو پرويز «
  »278-279 ص-فردوسي و حماسه ملي، هانري ماسه«

ت  ادب و پـاكي شـگف    گيـزد، ناتحسين انـسان را برمـي     ل  ي كه در نگاه او     ويژگي فردوس  چشم گيرترين 
  : عظيم داشته باشديتواند دو سرچشمهاين ويژگي مي. انگيز كلام اوست

   تربيت خانواده-1
2-و اولياي دين) ع (بيتك به اهل  اعتقاد ديني و تمس  
) نويس معروف فرانسوي  رمان  (به نظر فردوسي پادشاه بايد مطابق اصول مذهبي سلطنت كند، بالزاك            «

  » دين و سياست :نويسد به نام دو حقيقت جاوداني چيز ميهداشت كهم اظهار مي
  »282فردوسي و حماسه ملي، ص«          

 چنان ديـن و شـاهي بـه يكديگرنـد
    شاهي بود دين به جـاي      نه بي تختِ  

     رنـد تو گويي كـه در زيـر يـك چاد 
 نه بي ديـن بـود شـهرياري بـه پـاي           

  »558 -559 - پادشاهي اردشير باباكان«

ــد  ــنم بنـ ــل بةمـ ــي  اهـ ــت نبـ  يـ
  

  خـــاك پـــاي وصـــي  ةســـتايند  
  

  »17 -شكايت فردوسي از پيري خود«
ــه ديگــر ســراي   اگــر چــشم داري ب

  

  و علـــي گيـــر جـــايبنـــزد نبـــي  
  

  »118 –مقدمه «              

 نيازمنـد داشـتن انگيـزه و       ،شـجاعت . باشد فردوسي شجاعت او مي    يهاي برجسته يكي ديگر از ويژگي   
  .شود بيشتر مي،تر باشد شجاعته كه بزرگ هدف و انگيزه هر انداز.باشدهدف مي

 بـشريت پـس آن كـه بتوانـد بـراي          . توانند بود مردمي كه اميد و آرمان و هدفي نداشته باشند زنده نمي          «
مبـشرّ  هاي دل انگيـز خـود       شاهنامه در خلال داستان   . ست بزرگ اي ا مال و مقاصدي شريف بپرورد، نابغه     آ

  ».پيامي است چنين پرمغز و عميق
  »غم نامه رستم و سهراب، دكتر جعفر شعار، دكتر حسن انوري«      

  هـاي كـوچكي چـون تـامين        فردوسي در سرودن شاهنامه بـه آن انـدازه هدفمنـد بـود كـه بيـان انگيـزه                  
و بـه    . دختر و گرفتن صله و پاداش از پادشـاهي چـون محمـود، جفـاي بزرگـي در حـق اوسـت                      يجهيزيه



 ٤

  . فردوسي تربيت انسان بود و اصلاح جامعهينگيزه والاترين هدف و ا:توان گفتميجرأت 
  ».تهذيب اخلاق، تربيت نفس و زنده كردن ايرانيان است :مقصود فردوسي از سرودن شاهنامه«

  »64ص-آفرين فردوسي«              

ادشاهان ها در برابر بيگانگان و پ     اگر فردوسي به دنبال اهداف كوچك دنيايي بود او هم بايد مثل خيلي            
  :چرا كه .كردر سرتعظيم خم ميظلم و جو

 سـعادت و روزي اسـت،       ياه مايـه  ج ـاه اسـت و     ج ـفروتني و چاپلوسي از موجبـات بـه دسـت آوردن            «
  ».چنانكه بيشتر توانگران و سعادتمندان بدين صفت متصفند
  » محمود حكيمي-و حكمت فردوسي  جهان بيني-ابن خلدون«

  . بودنوي در زمان محمود غزبارزترين دليل شجاعت فردوسي انتخاب مذهب شيعه 
 رستم شجاع و دلير است، چـون در زمـاني كـه انتخـاب مـذهب شـيعه جـرم                     يفردوسي خود به اندازه   «

آويخت و همـه    شد، محمود غزنوي شيعيان را به جرم قرمطي بودن به دار مجازات مي            زرگي محسوب مي  ب
  »كندد آشكارا مذهب شيعه را انتخاب ميكردنهم او را تاييد مي

  »دوسي، محمود حكيميجهان بيني و حكمت فر«

بسياري از رفتار و كـردار   .ويژگي بسيار مهم ديگر فردوسي آشنايي و شناخت زمان و مكان خود است         
فقط در زمان و مكان خاص خود ارزشمند، تاثيرگذار و سازنده هستند و با گذشـت زمـان انجـام آن هـيچ                       

  .ارزشي نخواهد داشت
يتي كه داشت آشنا به زمان خود بود و كاملاً نياز جامعه ايـران را در آن مقطـع   فردوسي با زيركي و درا 

 فرهنگـي بـود انتخـاب كـرد و          يزماني به خوبي تشخيص داد و بهترين راه حل مشكل جامعه را كه مبارزه             
  .ي آهنين به پيش تاخت و در اين راه هم موفق شدسي سال بدون هيچ ياس و نااميدي و با پشتكار و اراده

 
  هاي شاهنامهويژگي

گوييم مجبور هستيم كه يـادي هـم از دقيقـي و هزاربيتـي  را كـه او قبـل از                    هرگاه سخن از شاهنامه مي    
اگـر   . آن هـا را در شـاهنامه آورده بكنـيم          يشاهنامه سروده بود و فردوسي به پاس پيشكسوت بودنش همه         

   عظـيم بـه دسـت دقيقـي بـه پايـان             يهچه شعر دقيقي بـا فردوسـي قابـل مقايـسه نيـست و اگـر ايـن حماس ـ                  



 ٥

ولي هر چه باشد شاهنامه نيز اثـري زائيـده           .درخشد جهان مي  ادبيرسيد هماني نبود كه امروز بر تارك        مي
ل به وحي الهي باشد كـه  كه متصآن  انسان نيز عاري از خطا و اشتباه نيست مگر .از فكر و هنر انساني است   
  .آن داستان ديگري دارد

   فردوسـي كـه يـك      يويـژه ه  ب ـ. ر انـساني خـود خطـاي بزرگـي اسـت          ي آثـا  ديشي درباره پس مطلق ان  
 ل به اسـاطير و حتـي مـا      حماسي ايران را كه متص     تاريخ و فرهنگ  دار صادق است و قصد دارد تمام         امانت

نـگ و   هكـه در فر   بيـاورد، بـدون آن     قبل تاريخ است و به صورت شفاهي و كتبي وجود دارد، بـه نظـم در               
تواند ميهاي يك فرهنگ، ت گستردگي و بيان واقعي  .اي وارد كند  ترين خدشه تي بزرگ كوچك  لّتمدن م 

شود، حوادث تلخ فراوانـي را      چه بسا يك تاريخ نويس مجبور مي       .باز بدارد  را از يكنواختي لازم      اثرير  ه
  .ي او باشداراده به رشته تحرير بكشد كه برخلاف ميل  و

ارضان شاهنامه تلاش بيهوده براي بالا بـردن و پـايين   عبان و من كردم كه متعصاين مقدمه را براي آن بيا     
هر اثري در ترازوي نقـد جايگـاهي دارد و بـرهيچ محقـق منـصفي      . آوردن اين اثر ارزشمند حماسي نكنند 

ولي بايد بـه ايـن موضـوع خيلـي          .  در روي زمين است    انسانيپوشيده نيست كه شاهنامه جزء آثار كم نظير         
  : خورده استگروه شاهنامه از دو راربه  ضينتوجه كنيم كه بيشترمهم 
1-هاب و  دفاع نامعقول آن شاهنامه دوستان متعص  
   شاهنامه ستيزان جاهل-2

 شاهنامه كتاب سرگرمي و قصه گويي نيست و فردوسي هم هرگـز بـه               توجه كرد قبل از هر سخني بايد      
مـردم،  شـاهنامه داسـتان زنـدگي      .پـردازي كنـد   دم داسـتان  دنبال آن نبوده است كه براي اوقات فراغت مـر         

هاي مردمي بزرگ درگـذر تـاريخ       رات و آرمان  شاهنامه تفكّ  .ها بوده است  تجربيات، غم و شادي هاي آن     
 تـصوير واقعـي يـك     ،در يك كلام بگويم شاهنامه    . برآورده نشدند آرزوهايي كه گاهي هرگز     . بوده است 

  :كندله اشاره ميأچه زيبا به اين مسسعدي . انسان در طول تاريخ است
ــد    ــا آورده ان ــهنامه ه ــه در ش ــن ك  اي
 تـــا بداننـــد ايـــن خداونـــدان ملـــك

  

  
 رســــتم و رويينــــه تــــن اســــفنديار
ــار    ــا يادگ ــت دني ــق اس ــسي خل ــز ب  ك

  

  » حكايت هفتم-گلستان، باب اول«            
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و جـوانمردي و     الهـي بـه پـاس يكتاپرسـتي          موهبـت  شـاهنامه يـك      گونه در نظر گرفت كه    توان اين مي
فردوسـي نيـز تنهـا يـك      .يا باشندوآزادگي مردم ايران زمين باشد تا اين كه اين مردم براي هميشه زنده و پ         

اه و سـقوط    م در پرتگ ـ  دشاهنامه ارمغاني است تـا هـر زمـاني كـه مـر            . وسيله براي رساندن آن پيام الهي بود      
  . نيكشان برگردانديها را به گذشتهاخلاقي قرار گرفتند آن

اي اسـت   ه شمـشير دولبـه    ك ـها نيـست بل   گر ظلم و ستم پادشاهان و مدح آن       ه نه تنها هرگز توجيه    مشاهنا
 آزادگي و آزادمردي و همـوزن پادشـاهان در          يرستم نماينده  . ايراني يبراي زدودن ظلم و ستم  از جامعه       

نيز چون ايـران زمـين همـراه    شاهنامه  .كنار سلاطين براي نجات نژاد ايراني از سقوط در ظلم و تباهي است      
  .ها قرار گرفته استها و نكوهشمردم ايران، گاهي در اوج و گاهي در قعر ستايش

  ستايشگران فردوسي
  ».ان به آفرين فردوسي گشود، نظامي گنجوي استباز استادان بزرگ نخستين كسي كه ز«

ــوس   ــاي ط ــشينه، دان ــوي پي ــخن گ  س
ــفته   ــوهر س ــان گ ــه ك ــدر در آن نام  ان

  

  
 سـت روي سـخن چـون عـروس        اكه آر 

 » ناگفتـــه مانـــدهـــايينـــبـــسي گفت
  

  »آفرين فردوسي، محمدجعفر محجوب«              

  :كندبعد از او سعدي به زيبايي از او ياد مي
ــاكزاد   ــي پ ــت فردوس ــوش گف ــه خ  چ
ــه كــش اســت   ــه دان ــوري ك ــازار م  مي

  

  
ــاد  ــر آن تربــت پــاك ب  كــه رحمــت ب
 كه جان دارد و جان شيرين خـوش اسـت   

  

  :زندگيرد، حال و هواي رستم به سرش مي هم وقتي كه از بي وفايي يار دلش ميخواجه حافظ
 سوختم در چاه صـبرازبهرآن شـمع چگـل        

  و به چاهم انداخت    سنديدپشاه تركان چو    
  

  
 شاه تركان فارغ است ازحال ما، كورستمي؟      
 دست گير ار نشود لطـف تهمـتن چـه كـنم؟           

  

  
  . به فردوسي را به اوج رسانيده است معاصر ملك الشعراي بهار ارادتيدر دوره

 ه زرتــشت مهــينآن چــه كــورش كــرد و دارا وانچــ
  

ــاهنامه هـــست بـــي اغـــراق قـــرآن عجـــم       شـ
ــود     ــي ب ــردوس، فردوس ــازن ف ــر خ ــب گ ــي عج  ن

  

∗  

ــده گــشت از همــت فردوســي ســحرآفرين   زن
  

 ـ   ، رتبــه پيغمبــري يرتبــه دانــاي طوسـ
 كو بود بـي شـبهه رب النـوع گفتـار دري           

  

رور اسـت كـه بهـار    سين م ـسان كه به زيبايي به مـدح فردوسـي پرداختـه اسـت ح ـ             يكي ديگر از معاصر   
  »ايم اما مسرور از همه بهتر گفته استما همه گفته« :ي او مي گويددرباره


